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آرزویQجوادQآقاQوQهمسرش،QزوجQمحلهQبالاQخیابان،QخادمیQامامQرضا(ع)Qبود؛QخواستهQایQکهQزودQبرآوردهQشد

اجابت  ندای قلبی

حسQوQحالمQمثلQهمانQروزQاولQاست 
خیلی ها آرزوی پوشــیدن لباس بلنــد و سرمه ای رنگ 

خادمی را دارند؛ اینکه حتی اگر شــده ساعتی را در کنار 

مضجع شریف امام رضا(ع) جارو بکشــند، یا کفش زائر را 

جفت کنند؛ ســعادتی که به کرم حضرت رضا(ع) قسمت 

جواد نمایی 66ساله و کارمند بازنشسته شده است. او از 

زمانی برایمان می گوید که اولین بار لباس خادمی را به تن 

کرد و راهی حرم آقا شد: حس وحال عجیب وغریبی داشتم.

با کلام نمی شود توصیف کرد، اما از همه جالب تر این بود 
که درست همان چیزی که در مکه از خدا و امام هشتم(ع)

خواسته بودم، نصیبم شــده بود. از زمانی که این لباس 

هربار سرمه ای را می پوشم، ســال ها می گذرد، اما 

که راهی حرم می شوم، باز هم حس من 

مثل همان روز اول است و ذره ای از 

شوقم برای خدمت کم نشده است.

خدمت در بخش صندلی چرخ دار 

و زائربرها کمی متفــاوت با دیگر 

قسمت هاســت. در اینجا باید در 

سرما و گرما زائر سالمند یا زائری را که دچار مشکل است،

با صندلــی چرخ دار به ورودی رواق ها برســاند. جوادآقا 

صبح های سرد زمســتانی را به یاد دارد که برف همچون 

شبنم روی سنگ های صحن می نشست و زمین را لغزنده 

می کرد. حال او باید زائر را در این مسیر همراهی می کرد.

پاهای خودش از شدت سرما یخ می زد، اما باز هم با جان و 

دل این کار را انجام می داد.

درQپناهQضامنQآهو 
او روزی از فصل بهار را به یاد می آورد که از بست شیخ طبرسی 

تا صحن انقلاب سالمندان را با صندلی چرخ دار همراهی 

می کرد و همان طور که مسیر خود را می رفت، کبوتری آمد و 

روی دسته صندلی چرخ دار، درست کنار دست زائر نشست.

جوادآقا اول فکر می کرد کبوتر با جابه جایی زائر 

می ترسد و می رود، اما بیشتر از نیم ساعت با 

وجود حرکت صندلی چرخ دار، شلوغی حرم 

و نشستن و پیاده شدن زائران، کبوتر از جای 

خود تکان نمی خورد تا اینکه یکی دیگر از 

خدام کبوتر را برداشت. احساس امنیتی که پرنده داشت،

برای همیشه در ذهن او حک شده است.در این سال ها 

زائران مختلفی را دیده است که از راه های دور و نزدیک و 

با لهجه ها و گویش های مختلف برای زیارت آمده اند، اما 

یکی از آن ها برایش به یادماندنی تر شده است: تازه یکی 

از زائران را پیاده کرده بودم که چشمم به مرد جوانی افتاد 

که هردو پایش از زانو قطع شده بود و بدون اینکه عصایی 

داشته باشد، خودش را روی زمین می کشید. جلو رفتم 

و خواستم کمک کنم تا روی صندلی چرخ دار بنشیند، اما 

قبول نمی کرد و می گفت می خواهد با همین پاهایش برود.

او که ارادت خاصی به حضرت ثامن الحجج(ع) دارد، این 

افتخار نصیبش شده اســت تا یکی از خادمان امامزاده 

یــاسر و ناصر نیز باشــد. این خادمی نیز بــرای خودش 

داستان جالبی دارد.

آقا!QممنونمQکهQصدایمQراQشنیدی 
اشرف فاطمی متولد1336، بازنشسته فرهنگی و همسر 

جوادآقاست.8سال پیش اتفاقی در زندگی اش افتاد که 

از نظر روحی به هم ریخت. روزی به زیارت امامزاده یاسر و 

ناصر رفته و همان طور که روی نیمکتی نشسته بود، زیر لب 

با امامزاده صحبت می کرد و می گفت که دوست دارد خادم 

باشد. همان موقع دختر جوانی که خادم بود، از مقابلش رد 

شد و اشرف خانم از او پرسید شرایط خادم شدن چیست و 

سپس به دفتر امامزاده رفت. مرد مسئول به او گفت گزینش 

فرایندی شش ماهه دارد، اما چون شما بازنشسته فرهنگی 

هستید، نیازی به گزینش نیست و می توانید از همین لحظه 

کارتان را شروع کنید. بعد هم یک چوب پر به او داد.

باور اینکه به این سرعت می تواند خادم باشد و 

صدایش شنیده شده است، برایش تعجب آور 

بود، تا اینکه مرد مســئول از خانم فاطمی 

پرســید چـــــطور می خواهید رفت وآمد

کنید؟ جــواب داد که با خودرو می آید یــا همسرش او را 

خواهد رساند. مسئول امامزاده از اشرف خانم خواست تا 

همسرش را با خود به حرم امامزادگان بیاورد تا او نیز خادم 

باشد، اما آقای نمایی خادم حرم بود و با وجود کارمندی،

وقت آزاد کمی داشــت. جوادآقا زمانی که صحبت های 

همسرش را شــنید، قبول کرد بعدازظهرهای سه شنبه 

همسرش را به امامزاده ببرد و خودش هم خادم باشد و در 

راه برگشت هم چند بانوی خادم دیگر را به مقصد برساند.

2سال از این ماجرا می گذرد و خانم فاطمی که علاقه زیادی 

به خادمی حضرت رضا(ع) داشت، از طریق بسیج به عنوان 

خادم افتخاری در ورودی باب الجواد و باب الرضا مشغول 

به خدمت شد، ولی فقط 8ماه ماند. بیماری فشار خون و 

ازدحام جمعیت باعث شد تا دوباره خادم امامزادگان باشد.

خوانQپربرکتQحضرتQرضا(ع) 
او کرامــات زیادی از حضرت رضا(ع) در همین مدت 8ماه 

دیده است: یکی از خواهران خادم مشکل مالی داشت و 

باید قرضی را ادا می کرد. آن قدر فکر و ذهنش درگیر بود که 

مدام زیرلب از حضرت کمک می خواست. یک روز عصر که 

به خانه می  رود، دخترش می گوید صبح بانویی بسته ای را 

در خانه تحویل داد و گفت  آن را به مادرت بده. داخل بسته 

دقیقا رقم بدهی او قرار داشته است.

دل های بی قرار حضرت زیاد است. زائرانی که از همان در 

ورودی التماس دعا دارند. او گریزی به یکی از خاطراتش 

می زند و اضافه می کند: خیلی ها آرزو دارند غذای حضرت 

نصیبشان شود. به خاطر دارم همیشه غذایی را که سهم 

خودمان بود، نگه می داشتیم و به افرادی می دادیم که از 

بیمارستان های مختلف برای شفای مریض می آمدند.

حتی برخی از آن ها چند دانه برنج را می گرفتند تا با غذای 

خود مخلوط کنند. چون اعتقاد دارند همین چند دانه هم 

برکت و معنویت دارد.  

خانم فاطمی کلام شیرینی دارد و می گوید زمانی که در 

حرم امام رضــا(ع) یا در حرم امامزادگان حضور دارد، اصلا 

گذر زمان را احساس نمی کند و حس دل نشین و آرامشی 

که به او دست می دهد، فقط برای کسانی ملموس است که 

تجربه آن را داشته باشند: حال وهوای حرم آرامشی به آدم 

می دهد که هیچ کجا نمی توان آن را پیدا کرد. هرچقدر هم 

که گرفتاری، غصه  و شکایت داشته باشم، وقتی به حرم 

می روم، خستگی  و مشکلاتم را فراموش می کنم.

او اضافه می کند: اگر قلبت با امام رضا(ع) باشد و شکی به 

دلت راه ندهی، انرژی مثبت را می گیری. نشــانه آن هم 

همان کبوترهایی است که در صحن و سرای حرم با حس 

امنیت در کنار زائران هستند.

نجمه موسوی زاده|    قرار دلدادگی اش روزهای جمعه بود؛ زمانی که همراه پدرخانمش پای پیاده از سعدآباد تا حرم 
برای زیارت می رفت. پدرخانمش این عادت دیرینه  را داشت که هرروز پیاده به حرم آقا علی بن موسی الرضا(ع)

برود و سلام و عرض ارادتی کند، اما او به دلیل شغل کارمندی، فقط روزهای جمعه می توانست مشرف شود. 

شوق خادمی حضرت سال ها همراهش بود، ولی در این دیدارهای هفتگی با دیدن خادمان، بیشتر از قبل 

دلش برای خدمت به زائران امام مهربانی ها می تپید. یک سال گذشت و برای طواف خانه خدا به مکه مشرف 

شد. در صفا و مروه وقتی دید خانم سالمندی روی صندلی چرخ دار نشسته است و به سختی حرکت می کند، 

لحظه ای درنگ نکرد و برای کمک داوطلب  شد. همان زمان دوباره آرزو کرد خادمی حضرت قسمتش شود. 

مدت زیادی از برگشتنش نگذشت که به عنوان خادم افتخاری در قسمت صندلی چرخ دار و زائربرهای حرم 

پذیرفته شد. حالا ۱۵سال از آن زمان می گذرد و جواد نمایی به آرزوی خود رسیده است. همسرش اشرف 

فاطمی نیز چندسال بعد از او افتخار خدمت به زائران را پیدا کرد. این هفته با این زوج   مصاحبه کردیم  و در 

گذشته  در محله  بالا خیابان زندگی می کردند که به نیت خشنودی امام رضا(ع) دستی هم در کارهای خیر دارند.

دست گیری از نیازمندان
اشرف فاطمی که سال ها در مدرسه 
خدمــت کــرده اســت، می دانــد در 
وضعیت کنونی تهیــه جهیزیه برای 
خانواده های کم بضاعت تا چه میزان 
می تواند سخت باشــد. برای همین 
هم زمانی کــه از طرف چنــد خواهر 
بســیجی موضــوع تهیــه جهیزیــه 
مطرح شد، از آن استقبال کرد. حالا 
چندسالی می شود که برای دختران 
دم بخــت جهیزیه تهیــه می کنند. 
همچنیــن او و دوســتانش در حــد 
توانشان برای افرادی که گره و مشکل 
مالــی دارنــد، مبالغــی را جمع آوری 
می کنند. ایــن زوج معتقدند همین 
کمک هــای انــدک و شــاید کوچک 
می تواند برای کسی که مشکل دارد، 

بسیار راه گشا باشد.

خرید ویلچر
جوادآقا نمایی زمانی که هنــوز خبری از خودروهای زائربــر در حرم نبود و با صندلــی چرخ دار زائران را جابه جــا می کردند، در 
جمع کردن مبالغی برای خرید صندلی چرخ دار پیش قدم شد. او رغبت چندانی به توضیح دادن در این باره ندارد، اما به اصرار ما 
جواب می دهد: تعداد صندلی چرخ دارهای حرم کم نبود، اما در آن سال ها ما خادمان این بخش وظیفه خود می دانستیم تعدادی 
صندلی چرخ دار برای راحتی زائران سالمند بخریم تا معطل نمانند و با این کار به نوعی بتوانیم باعث خشنودی حضرت شویم.
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ثامنمنطقه

زمانی برایمان می گوید که اولین بار لباس خادمی را به تن 

کرد و راهی حرم آقا شد: حس وحال عجیب وغریبی داشتم.

با کلام نمی شود توصیف کرد، اما از همه جالب تر این بود 
که درست همان چیزی که در مکه از خدا و امام هشتم(ع)

خواسته بودم، نصیبم شــده بود. از زمانی که این لباس 

هربار سرمه ای را می پوشم، ســال ها می گذرد، اما 

که راهی حرم می شوم، باز هم حس من 

مثل همان روز اول است و ذره ای از 

شوقم برای خدمت کم نشده است.

خدمت در بخش صندلی چرخ دار 

و زائربرها کمی متفــاوت با دیگر 

قسمت هاســت. در اینجا باید در 

دل این کار را انجام می داد.

درQپناهQضامنQآهو 
او روزی از فصل بهار را به یاد می آورد که از بست شیخ طبرسی 

تا صحن انقلاب سالمندان را با صندلی چرخ دار همراهی 

می کرد و همان طور که مسیر خود را می رفت، کبوتری آمد و 

روی دسته صندلی چرخ دار درست کنار دست زائر نشست، درست کنار دست زائر نشست، درست کنار دست زائر نشست.

جوادآقا اول فکر می کرد کبوتر با جابه جایی زائر 

می ترسد و می رود، اما بیشتر از نیم ساعت با 

وجود حرکت صندلی چرخ دار شلوغی حرم ، شلوغی حرم ، شلوغی حرم 

و نشستن و پیاده شدن زائران کبوتر از جای ، کبوتر از جای ، کبوتر از جای 

خود تکان نمی خورد تا اینکه یکی دیگر از 

ناصر رفته و همان طور که روی نیمکتی نشسته بود، زیر لب 

با امامزاده صحبت می کرد و می گفت که دوست دارد خادم 

باشد. همان موقع دختر جوانی که خادم بود، از مقابلش رد 

شد و اشرف خانم از او پرسید شرایط خادم شدن چیست و 

سپس به دفتر امامزاده رفت. مرد مسئول به او گفت گزینش 

فرایندی شش ماهه دارد، اما چون شما بازنشسته فرهنگی 

هستید نیازی به گزینش نیست و می توانید از همین لحظه ، نیازی به گزینش نیست و می توانید از همین لحظه ، نیازی به گزینش نیست و می توانید از همین لحظه 

کارتان را شروع کنید. بعد هم یک چوب پر به او داد.

باور اینکه به این سرعت می تواند خادم باشد و 

صدایش شنیده شده است، برایش تعجب آور 

بود، تا اینکه مرد مســئول از خانم فاطمی 

پرســید چـــــطور می خواهید رفت وآمد


